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متقارن ترین میدان پایتخت
91سال قبل 4ساختمان با 8گنبد در املاک میرزایوسف آشتیانی 

ساخته شد

 به جای تحقیر و 
ایراد، روی خودتان 
تمرکز کنید و دست 

به تغییر و رشد 
خودتان بزنید به 
همان میزان بلکه 
بیشتر همسرتان 
تغییر خواهد کرد. 
این را بدانید  كه 

همیشه حق با شما 
نیست. پس چه 
خوب که درست 
ببینید و با خود 

بگویید در مشکل 
پیش آمده شما هم 
مقصر بوده اید. اگر 

هر یک از ما آدم های 
منطقی تری باشیم 
روابط ما بی تنش تر 
خواهد بود. روی 

خودتان تمرکز کنید 
و سعی در اصلاح 

نقص هایتان داشته 
باشید.

 برای سالم  
نگه داشتن روابط  با 

همسر تان باید کاری 
کنید که همسرتان 

احساس ارزشمندی 
کند. درحالی که 
ایراد و تحقیر 

حس بی ارزشی به 
همسرتان می دهد. 
باید بدانید چطور 
به همدیگر توجه و 
رابطه خود را حفظ 

کنید. این درک 
باعث می شود که 

فضایی صمیمی در 
خانه به وجود بیاید 
و در مقابل هم شما 

می توانید انتقادهای 
سازنده تان را پیش 
ببرید. همسر شما 

از انتقاد سازنده تان 
استفاده نمی کند 
مگر اینکه فضایی 
از عشق و احترام 

وجود داشته باشد. 
تحقیر شما پیام 
بی احترامی به 

همسرتان می دهد.

 وقتی از همسرتان 
انتقاد  یا تحقیرش 
می کنید، این حس 

را در وی ایجاد 
می کنید که او برای 
شما مناسب نیست 

و این امر سبب 
کم شدن اعتماد به 
نفس در رابطه و در 
نهایت باعث سردی 

می شود. هر چه 
یکدیگر را تحسین 

کنید، رابطه عاشقانه 
شما گرم تر می شود.

زهرا حسین زاده از پرستارهای دوران جنگ اســت که از سال 1359تا 1365در 
جبهه حضور داشته و شاهد حوادث تلخ و شــیرینی از دوران دفاع مقدس بوده 
است. به گفته خودش 255روز در جریان عملیات ها در خط مقدم بوده و مجروحان 
زیادی را مداوا کرده است. تلاش و تعهد کاری اش برای کمک به دیگران هنوز زبانزد کسانی که در آن دوران همکار 
حسین زاده بوده اند، است. این بانو خاطرات زیادی از جنگ و حماسه آفرینی رزمنده ها به یاد دارد. حتی بعضی شان 
را تصویر برداری کرده و به صورت گنجینه ای گرانبها در آلبومی نگه داشته است. حسین زاده مصداق یک زن ایثارگر 

است که سبک زندگی جالبی دارد. صحبت های او می تواند شاهد این ادعا باشد. خاطراتش را برای ما بازگو می کند.

سن و سالی از او گذشته اما همچنان سرحال و قبراق است. 
می گوید: »متولد سال 1320هستم از شهرستان ارسباران.« 
اصالتش آذری است اما به گفته خودش از یک سالگی همراه 
با خانواده به تهران آمده و در اینجا ســاکن شده است. او با 
اشاره به گذشته خود سر حرف را باز می کند: »پدرم کارمند 
اداره فرهنگ و هنر بود؛ مــردی معتقد و مذهبی. ما هم در 
همین خانواده تربیت شدیم. سال 1347به عنوان بهیار در 
بیمارستان مشغول به کار شدم.« حسین زاده در فعالیت های 
انقلابی حضور چشمگیری داشــت و جزو نخستین بانوانی 
بود که در مدرسه علوی، امام)ره( را از نزدیک ملاقات کرد. 

پرستاری زیر موشک باران اتاق عمل 
با شروع جنگ، حســین زاده که دانشــجوی ترم آخر دانشکده 
پرســتاری بود، تصمیم گرفت برای کمک به جبهه برود. او دختر 
خردسالش را به اقوام خود ســپرد و همراه با 11پزشک و پرستار 
دیگر به عنوان داوطلب راهی مناطق جنگی شد. نخستین عملیاتی 
که در آن شــرکت کرد عملیات ثامن الائمه)ع( بود. حسین زاده 
دراتاق عمل کنار پزشــکان و جراحان خدمت می کرد و عملیات 
که به پایان می رسید به تهران بازمی گشت و در بیمارستان شهید 
معیری به مداوای بیماران و مجروحــان می پرداخت. در واقع هر 
جا نیاز به امدادگر یا پرستار داشت حسین زاده خود را می رساند؛ 

آبادان، اندیمشک، اهواز و دزفول، فرقی نمی کرد کجا باشد. فقط 
می خواست کمک کند. او به آن روزها برمی گردد:  »در 11عملیات 
شرکت داشتم. علاوه بر آن، به عنوان پرستار در نقاهتگاه های سپاه 
هم فعالیت می کردم. شرایط سختی بود. امکاناتی نداشتیم. گاهی 
در اتاق عمل مستاصل می ماندیم که چه باید بکنیم. وسایلی که 
داشــتیم حتی جواب پانســمان زخم رزمنده ها را هم نمی داد.« 
سخت تر از کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی حضور نفوذی ها و 
فتنه انگیزی آنها بود، با دادن اطلاعات به دشمن چه جنایت ها که 
رقم نمی زدند. او تعریف می کند: »یک بار با گرایی که نفوذی ها به 

دشمن داده بودند بیمارستان صحرایی ما هدف موشک قرار گرفت. 
در حال عمل جراحی بودیم که سقف اتاق خراب شد. اما پزشکان 
دست از عمل جراحی برنداشتند. هیچ کس اتاق عمل را ترک نکرد.« 

همه مردم برای هم بودند 
»با همه مشــکلات و کمبودها امــا کادر درمان ســنگ تمام 
می گذاشــتند تا جان یک رزمنده را نجات دهند. حال بعضی از 
مجروحانی کــه می آوردند خیلی بد بود. بدنشــان مثل آبکش 
سوراخ ســوراخ بود و خونریزی شدید داشــتند. با وجود تعداد 
زیاد مجروحان هیچ وقت در بیمارستان ها با کمبود خون مواجه 
نشدیم.«؛ حسین زاده با بیان این جمله به تغییر سبک زندگی 
آن زمان و حالا اشاره می کند که فرق زیادی کرده است. او ادامه 
می دهد: »در دوران دفاع مقدس همه برای هم بودند. کمتر کسی 
به فکر منافع خود بود. پرستارها تلاش بی وقفه داشتند و همین 
خسته شان می کرد. از سوی دیگر بی خوابی های چند روزه آنها را 
از پا در می آورد. اما هیچ کس گله نمی کرد. از سوی دیگر مجروحان 
درد زیادی متحمل می شدند و به جای ناله کردن دست به دعا 
برمی داشتند. صدای مناجات و صبوری آنها خستگی را از تن کادر 
درمان بیرون می آورد.« با پایان جنگ حسین زاده به کار پرستاری 
خود در بیمارستان های تهران ادامه داد و در کنارش به کلاس های 
اخلاق و نهج البلاغه می رفت. تا اینکه سال1374بازنشسته شد 
و هم اکنون روزهای سالمندی خود را با مطالعه کتاب یا دیدن 

دوستان سپری می کند. 

فرنیا عرب امینیگزارش
روزنامه نگار

اهمیت نشاط در زندگی روزمره 

 تفریح و شادی
لازمه زندگی است

 
»تفریــح و شــاد بودن مانــع تکامــل 
معنوی می شــود.« این تصور اشتباهی است 
که در ذهــن بعضی از ما جا گرفته اســت. با 
نگاهی به ســیره اهل بیت)ع( می توان به این 
نتیجه رســید که چنین نظری از بنیاد غلط 
بوده و هیچ گاه دین اســلام غمگین بودن را 
به مسلمانان ســفارش نکرده است. پیامبر 
اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( همواره در روابط 
اجتماعی شان با چهره ای شاد و متبسم با مردم 
برخورد می کردند. از این رو می توان با یقین 
گفت اسلام نه تنها دین غم و اندوه نیست بلکه 
شاد بودن را وسیله ای برای موفقیت انسان ها 
و انگیزه دادن به آنها برای پیشــرفت در امور 
زندگی شان می داند. منتهای مراتب شاد بودن 

را در چارچوب خاصی تعریف کرده است.

دین اسلام، نشاط آور است
شــادی یکی از نیازهای اساســی زندگی بشری 
و محرکی برای کار و فعالیت بیشــتر اوســت. یا 
به عبارتی دیگر غم و اندوه به مثابه اهرم بازدارنده ای 
است که انســان را خموده و منزوی می کند و از 
پیشرفت در امور زندگی باز می دارد. آدم ها فطرتا 
میل به شادی دارند و از غم گریزان هستند، حال 
این ســؤال پیش می آید آیا دین اسلام به عنوان 
کامل ترین دین ها به این امر فطری پاسخ منفی 
داده است؟ آیا انسان هم به صرف تکامل معنوی 
باید دور نشاط و شــادی را خط بکشد؟ خیر. این 
تصور اشتباه است اسلام با غم و اندوه مخالف بوده 
و شادی مناسب را تأیید می کند و پیروانش را از 
افســردگی و بی حالی برحذر می دارد. از روایات 
ائمه معصومین چنین می توان برداشت کرد که 
اصل دین، نشاط آور است و مایه پویایی و شادابي. 
اسلام به تفریح و نشاط در زندگی اهمیت فراوانی 
می دهد و بهره منــدی از نعمت های الهی را برای 

مردم جایز و ضروری می داند.

تأثیر شادی  بر انسان 
شادی به معنای سرزندگی و کامیابی از مهم ترین 
نیازهای روانی بشــر اســت و به دلیل تأثیرات 
عمده ای که در زندگی بشــری دارد از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. در آموزه های دینی به  
این جایگاه شــاید توجه ویژه ای شده تا آنجا که 
مکرر در دستورات اسلامی به شادی های مثبت و 
هدفمند توصیه شده است. در واقع می توان گفت  
که شادی موهبت بزرگی است که باید غنیمت 
شمرد و به دیگران منتقل کرد. به عبارتی خوشی 
و خرمی در رشد و بالندگی افراد و همچنین در 
بروز اســتعدادها و خلاقیت آنها نقش بسزایی 
دارد. به گفتــه روانشناســان، انســان غمگین 
کم حوصله و تنبل اســت. نمی توانــد آنطور که 
باید به وظایف خود در قبال دیگران عمل کند. 
اگر زن است در حق همسر و فرزندانش کوتاهی 
کرده و اگر مرد اســت در کارش دقت و انگیزه 
ندارد. انسان خسته و بی نشــاط در تلاش های 
معنوی اش هم احساس لذت نمی کند. بنابراین 
همانطور که بدن به استراحت نیاز دارد، روح هم 
به شادی نیاز دارد. غمگینی و افسردگی در دین 

ما جایگاهی ندارد.

جایگاه شوخی در روابط اجتماعی 
کمتر جامعه و ملتــی را می تــوان یافت که در 
ارتباطات اجتماعی آنها جایگاهی برای شوخی 
وجود نداشــته باشــد. در واقع می توان مزاح را 
چاشنی ارتباط های ســالم و فرح بخش، عنوان 
کرد. اما اگر در روابط مان از این چاشنی بیش از 
اندازه استفاده شــود، می توان این احتمال را داد 
که ارتباطات اجتماعی به کدورت کشیده شود. 
شــوخی کردن، اگر در حد و مرز مجاز و معقول 
باشد، شادی آور است و شادکردن مردم به فرموده 
حضرت رسول)ص(، کاری پسندیده است. روایت 
از معصوم)ع( داریم کــه از محبوب ترین کارها 
نزد خدای متعال، وارد ســاختن شادمانی بر دل 
مؤمنان است. اما باید توجه داشت شوخی های ما 
بوی استهزا و تحقیر ندهد. باز هم به تعبیر استاد 
علامه جعفری: »با این فرض که همه عقلای عالم 
به وجود یک عده امور جدی معتقدند، بایســتی 
شوخی های ما به صورت استراحت هایی باشد که 

برای تکاپو در کار و فعالیت لازم می دانیم.« 

حد و مرز شوخی
شــوخی خوب اســت اگر حد و مرز آن رعایت 
شود. وقتی شــوخی، از مرز اعتدال فراتر رود و 
به افراط کشیده شــود، موجب تحقیر و اهانت 
می شود و طرف شــوخی برمی آشوبد و در دفاع 
از آبروی خود و حفــظ موقعیتش به معارضه و 
برخورد می پردازد. اینجاســت که مزاح تبدیل 
به کدورت و دشمنی می شود. بارها اتفاق افتاده 
شــوخی نابجا دردســر زیادی را ایجاد کرده و 
منجر به کشــمکش و قهر دو نفر شده است. در 
جمع های فامیلی معمولا پیشکســوتان فامیل 
به جوان ترها تذکر می دهند که شــوخی زیاد 
نکنند که آخرش شــر می شــود. اغلب هم این 
ضرب المثل را می زنند: »شوخی شوخی آخرش 
به جدی می کشــد.« نکته مهم اینکه افراط در 
هر چیز، حتی خندیدن و خنداندن و شوخی و 
لطیفه گویی ناپسند است و آثار سوء و عوارض تلخ 
دارد. اگر در تعالیم دینی کثرت مزاح مذمت شده 
است، برای پیشــگیری از همین عوارض است. 
رســول خدا)ص( می فرمایند: »شوخی بیش از 
اندازه و بسیار، آبرو را می برد و خنده زیاد، ایمان 

را محو می کند.« 

پرنیان سلطانیروشنا
روزنامه نگار

می دانستم هر چه بکارم، درو  می کنم
مادر شهید مهدی رضوی خودش را مکلف کرده تا به خانواده شهدا سرکشی کند

چهــره خســته اش خبــر از دردی می دهد که 
چند سالی گرفتارش کرده اســت. درد کمر و پا 
آزارش می دهد و به ســختی راه می رود. خودش 
می گوید: »یک ساعت پیش از بیمارستان برگشتم. 
فیزیوتراپی رفته بودم. درد امانم را بریده اســت.« 
حق هــم دارد. زحماتی که از جوانــی تا به حال 
کشیده الان خود را به صورت درد نشان می دهد. 
ســر حرف را باز می کند: »زود ازدواج کردم. زود 
هم مادر شدم. سیدمهدی، فرزند اولم بود. وقتی 
به دنیا آمد من فقط 15سال داشــتم.« از رفتار و 
گفته هایش می توان پی برد فراز و نشــیب زیادی 
را پشت سر گذاشته است. خیلی خودمانی آداب 
مهمان نــوازی را به جا می آورد و به گذشــته اش 
برمی گردد: »برای مادرشدن خیلی کم سن بودم. 
تجربه زیادی نداشتم. اما می دانستم هر چه بکارم در 
آینده درو می کنم. برای همین مراقب رفتارم بودم. 
یقین داشتم مادر، آینه رفتاری فرزندش می شود.« 

بچه تا اشتباه نکند، معنی پیروزی را نمی فهمد
بعد از مهدی، خدا 4فرزند دیگر به او داد. خراسانی 
شــخصیت آنها را محکم و با اراده بــار آورده بود. 

شرایطی را فراهم می کرد تا بچه ها بتوانند آزمون  
و خطا کنند و با شکست روبه رو شوند. می گوید: 
»بعضی از مادرها تصــور می کنند اگر همه  چیز 
را برای فرزنــد خود مهیا کننــد در حق او لطف 
کرده اند. این اشتباه اســت. بچه تا اشتباه نکند، 
معنی پیــروزی را نمی فهمد. یادم می آید مهدی 
تقریبا 8ساله بود که تعدادی جوجه خریدم که او 
بفروشد. به حساب خودش پولی به جیب می زد. 
وقتی سود می کرد خوشــحال بود. اما گاهی هم 
جوجه هایش می مردند. ضرر می کرد، پکر می شد. 

در عوض یاد می گرفت چطور باید از آنها نگهداری 
یا معامله کند.« 

توبیخ زیاد، فرزند را به بیراهه می کشد
خراســانی برای بچه هایش وقت می گذاشت. پا به 
پای آنها می رفت تا خواسته هایشان را بفهمد. رابطه 
دوســتی اي بین خودشــان برقرار کرده بود تا اگر 
مشکلی برای شان پیش آمد با او درمیان بگذارند. 
معتقد است مادر فطرت بچه را می سازد. مادری که 
بچه اش را تحقیر می کند، یعنی اعتماد به نفس او را 

کشته است. او تجربه هایش را بازگو می کند: »باید 
به فرزند بها داد. اگر اشــتباهی از او سر زد به جای 
سرزنش کردن باید روش درست را به بچه یاد داد. 
توبیخ زیاد، بچه را به بیراهه می کشــد.« خراسانی 
رفتار مادرهایی که با خشــونت رفتار می کنند را 
نهی می کند و این کار را عاملی برای لجباز شــدن 
بچه می داند. می گوید: »بعضی از پدر و مادرها تصور 
می کنند بچه ها درک یا احساس ندارند. حرف های 
نامربوطی می زنند. آنها نمی دانند چطور بنیاد فرزند 
خود را تخریب می کنند. اگر در کودکی به بچه ات 
احترام بگذاری در پیری احتــرام می بینی.« او به 
فرزندانش افتخار می کند و آنها را بهترین نعمت از 
سوی خداوند می داند. 4فرزندش همه تحصیل کرده 

و کمک حال مادر هستند.

شهادت سیدمهدی در عملیات مرصاد
زندگی پر فراز و نشیبی داشته که شنیدنش کام را 
تلخ می کند؛ روزهایی که بلا و مصیبت چون بارانی 
بر سرش فرود می آمده و او به جای عجز و لابه سعی 

می کرده بر مشکلاتش غلبه کند. این مادر به یاد 
می آورد: »همسرم در اداره بازرگانی کار می کرد. 
همان سال های اول جنگ بیکار شد. سیدمهدی 
به ناچار درس را رها کرد و در مغازه فرش فروشی 
مشغول به کار شد. سن و سالی نداشت. هر چه مزد 
می گرفت به پدرش می داد و البته بخشی را برای 
خودش داشت که آن را به صندوق کمک به جبهه 
می بخشــید. من خودم عضو نیروی بسیج بودم. 
با شروع جنگ برای رزمنده ها لباس می دوختم. 
چرخ خیاطی ام را روی پشــت بام گذاشته بودم 
و شــبانه روز کار می کردم.« مهــدی تلاش مادر 
برای جبهه را می دید و همین به او انگیزه می داد 
تا مثل دیگر نوجوانان و جوانان به جبهه برود. اما 
14سال بیشتر نداشت. موضوع را با مادر درمیان 
گذاشت اما وقتی با بی میلی او روبه رو شد تصمیم 
گرفت صبر کند. یکی دو سال از این ماجرا گذشت. 
سیدمهدی دیگر 16ساله شــده بود. بی تابی اش 
برای اعزام بــه جبهه مــادر را وادار کرد رضایت 
دهد. سال 1366بود. سیدمهدی برای گذراندن 
دوره آموزشــی به غرب رفت و بعد از آن به جبهه 
جنوب اعزام شــد. در مدت چنــد ماهی که در 
جبهه بود فقط 2بار برای مرخصی به تهران آمد. 
مادر می گوید: »بار آخری کــه آمد، فرزند آخرم 
را تازه به دنیــا آورده بودم. او چنــد روزی ماند و 
دوباره به جبهه برگشــت. هفته اول مرداد خبر 
شهادتش را آوردند. او در عملیات مرصاد توسط 
منافقین به شهادت رسیده بود. پیکرش را سوزانده 

بودند و چشــم هایش را از حدقه 
درآورده بودنــد. گوش هایش را 

بریده بودند.«

خانوادهشهدا،دلخوشبهیکاحوالپرسیاند
 این صحنه به اندازه کافی تلخ و دردآور بود که خراســانی را از پا درآورد اما هم زمان اتفاق بد دیگری رخ داد که خراسانی مجبور شد یک تنه 
فرزندانش را بزرگ کند. او می گوید: »فرزندم را تازه از دست داده بودم و از سوی دیگر همسرم دیگر با ما زندگی نمی کرد. بچه ها سن و سالی 
نداشتند. بزرگ ترین شان 13سال داشت. باید آنها را بزرگ می کردم؛ از پاک کردن سبزی تا درست کردن مواد غذایی برای دیگران، همه کاری 
انجام می دادم. شب ها از شدت خستگی روی پا بند نبودم. با این حال برای بچه ها قصه می گفتم. شما نمی دانید صدای مادر چه آرامشی به بچه 
می دهد. آنها با صدای من می خوابیدند.« او با همه مشغله ای که داشت به خانواده شهدا هم سر می زد. پای درددلشان می نشست و اگر گرفتاری 
داشتند به گوش مسئولان بنیاد شهید می رساند و درصدد رفع مشکل شــان برمی آمد. می گوید: »خانواده جانبازان یا شهدا دلخوش به یک 
احوالپرسی هستند که من دریغ نمی کنم. به آنها سر می زنم، پای درددلشان می نشینم و اگر نیازی داشته باشند به بنیاد شهید اطلاع می دهم.« 

مکث

پسرش را در عملیات مرصاد از دست داده؛ مرداد سال1367. سیدمهدی فرزند اولش بود و به وقت شهادت 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

فقط 17سال داشت. منافقان او را به فجیع ترین شکل شهید کردند. اوپیکر شکنجه شده فرزند را  به چشم 
دید اما نه گریه کرد و نه لب به شکایت باز کرد. مقاوم تر از آن بود که دشمن بتواند او را از پا در آورد. صدیقه 
خراسانی در 8سال دفاع مقدس کار پشتیبانی جبهه ها را برعهده داشت و زحمات زیادی برای تامین مایحتاج رزمنده ها کشید. در روزهای بعد از جنگ برای 
مادران شهدا مادری کرد. با اینکه خودش داغدیده بود و نیاز داشت کسی محرم رازش باشد، این کار را وظیفه خود می دانست. خراسانی هنوز هم  به خانواده 
شهدا و جانبازان سر می زند و جویای احوالشان می شود با اینکه دردپا و کمر امانش را بریده و به مدد دارو راه می رود. او ازجمله زنانی است که استقامت و 
پایداری اش می تواند الگویی برای بانوان جوان سرزمین مان باشد. مادر شهید مهدی رضوی فراز و نشیب زیاد دیده و برای فرزندانش، هم نقش پدر را ایفا 

کرده و هم نقش مادر و امروز خوشحال است فرزندانی تحصیل کرده و موفق تحویل جامعه داده است. شنیدن داستان زندگی اش خالی از لطف نیست.

چند نکته اخلاقی 
برای زوج های جوان

زهرا حسین زاده؛ پرستار و امدادگر دوران دفاع مقدس از روزهای پرتنش آن روزها می گوید 

255روز تلاش بی وقفه در میدان جنگ 
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سیاسی بودن جایزه نوبل ادبیات در گفت وگو با منوچهر
    بدیعی، پرویز شهدی و غلامحسین سالمی

برندگان نوبل و نقش جغرافیای سیاسی


